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شهر فرنگ

تماشاخانه

رییس جمهور: فقط 
سخنرانی‌های ما... داره؟!

افشاگری شهرونگ از ایمیل‌های محرمانه هیلاری کلینتون 

      متن یکی از ایمیل‌ها: سلام، من مونیکا لوینسکی هستم، معشوقه شوهرت بیل کلینتون
  اگر می‌خوای چیزای بیشتری درباره من و بیل بدونی عدد 1 رو به 300090 بفرست 

یا روی این لینک کلیک کن!
      یک ایمیل دیگر: مشتری گرامی دیجی‌کالا، سفارش شما تحویل واحد مرسولات شد!

      ایمیل هیلاری به دخترش: دخترم، زیر گاز رو خاموش کن 
من دارم میرم جلسه حمله به بن لادن!

#ویکی_ ایکس! # مادر_ داعش

کوچه دوم

علی درخشی|   کارتونیست | 

کوچه سوم کوچه اول

نشانی کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره چهل و چهارم

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

پخش زنده مناظره ترامپ و کلینتون از صدا و سیما!
تزریقات

صدا و نمای آمریکا! 

سوشیانس شجاعی‌فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

معاون گروه شهرونگ
soshyians.fard@gmail.com

پنجشنبه 29 آبان 95 را درحالی آغاز می‌کنیم 
که آخرین مناظره هیــاری کلینتون و دونالد 
ترامپ به پایان رسیده، اما راستش الان که دارم 
این مطلب را می‌نویســم، هنوز مناظره شروع 
نشــده و دونالد دارد با لباس زیــر داخل محل 
 tonight is the اقامتش راه می‌رود و ترانــه
night of moon, I want my honey را 
می‌خواند و چیپس و ماستش را می‌خورد! هرچه 
ما می‌کشیم، از این اختلاف زمانی است، اگر من 
طنزنویس نیویورک‌تایمز بودم، نه مشکل زمان 
داشتم، نه مشکل مکان داشتم! که همانا آمریکا 

همه جایش مکان است!
بنابراین اولین خواسته من از رئیس‌جمهوری 
آینده آمریکا این است که حداقل این اختلاف 
زمانی و مکانــی را از بیــن ببرد! بــرای ادامه 
مطلب، لای مردم آمریکا رفتیــم تا انتظارات و 
درخواســت‌های آنها از رئیس‌جمهوری آینده 

آمریکا را از زبان خودشان بشنویم:  
جان از نیویورک: بنده از رئیس‌جمهوری 
آینده درخواســت می‌کنم جــاده نیویورک- 
ادیسون‌کلا رو آسفالت کنه، رؤسای‌ جمهوری 
قبلی فقط وعده و وعید می‌دادنــد، من از این 
دونفر می‌خــوام مــرد و زن عمل باشــند! به 
روســتاییان اهمیت بدهند، این روســتاییان 
هستند که در بزنگاه‌های تاریخی به داد آمریکا 

رسیدند!
جانان از فلوریدا: ما ساکنان غیور فلوریدا از 
رئیس‌جمهوری آینده‌مان تقاضا داریم ساحل 
فلوریدا را مثل ســواحل ایران سالم‌سازی کند! 
روی دریا پارچه بکشد و نگذارد هیچ بشر کنار 
دریا لخت باشــد. ولش کن این لختی پختی‌ها 
را! من خودم جمهوریخواهم! چرا کنار دریا باید 

لخت بود؟! هن؟!
الکسیس از تگزاس: من تقاضای آب دارم، 
تگزاس طبیعت خشکی داره، خشکسالی هم که 
بیداد می‌کنه، یکی هم نیست بره دکتر کلانتری، 
مسئول احیای دریاچه ارومیه رو بیاره تگزاس که 

اینجا رو هم احیا کنه!
پارمیــدا از ال ای: ام... می‌دونــی... مــن 
هیچ‌وقت الکشن برام مهم نبوده... من از پولیتیک 
و سیاست و اینها بیزارم.. اصلا روح آدم‌رو ویست 
می‌کنه... ببخشــید الان باید برم کلاس یوگام، 

بعدا تاک می‌کنیم، بای!
کامران نجفی‌زاده از نیویورک: انتخاب 
بین ترامپ و کلینتون، مثل انتخاب میوه شب 

عید از بین کدو و هویجه! 
جنیفر از آنیســتون:  من از آقــا یا خانم 
رئیس‌جمهوری می‌خوام به طرح مســکن لاو 
توجه بیشــتری کنند، ما سه‌ســال پیش پول 
ریختیم به حســاب، هنوز واحد تکمیل نشده، 
نه استخرش آب داره، نه ســوناش برق داره، نه 
جیمش راه افتاده، نه هیچی، لطفا رســیدگی 

کنید!  
شــمس از لنگرود: این انتخابات و اینها 
همه‌اش بازیه، اینا از قبل انتخابشون رو کردند، 
فقط میخوان ما رو بکشونند پای صندوق آزمون، 
فیلم بگیرند، بعدش هم یارانه‌مون رو قطع کنند، 
ملت رأی ندید، بهشون مشــروعیت ندید، روز 
رأی‌گیری بمونید توی خونه، خودتون می‌بینید 
فرداش که، تا پس‌فرداش روسیه و ایران و کوبا و 

چین میان نجاتمون میدن، رأی ندید!
کیــم از کالیفرنیــا: مــا کاری بــه 
رئیس‌جمهوری آمریکا نداریم، ما ‌ســال دیگه 
از آمریــکا اعلام اســتقلال می‌کنیــم و روی 
پای خودمون می‌ایســتیم، آمریکا دشــمن ما 
کالیفورنیایی‌هاست! ما لس‌آنجلسی نیستیم، ما 
لوس‌آنجلسی هستیم! اون خانومه که میخواد 
رأی بده رو ولش کــن، از من بپرس، ما بهترین 

ایالت آمریکا و کل دنیاییم!
جرج از واشنگتن: مطمئنم حتی اون مرد 
بزرگوار با اون عمر طولانیش هــم به یاد نداره، 
آمریکا آنقدر بین دو نامزد بی‌مایه دست‌وپا زده 
باشه، خدایا کی میشه که حرف تئوریسین‌ها و 
دکترینالیست‌های باهوش به حقیقت بپیونده و 
نظام سیاسی آمریکا سقوط کنه و راحت بشیم 
از این انتخابات الکترال بی‌سروته آمریکا که به 
موت قسم از 10 تا آمریکایی 7 تاشون نمی‌تونند 
شیوه برگزاریش رو توضیح بدهند! خدایا به حق 
این شب ‌هالووین، ما رو مثل خاورمیانه، بگردان! 

»آپارتمان شماره ۲۵«

مونا زارع
طنزنویس

مردی روی پله‌های راهرو نشس��ته بود و به نرده‌ها 
دست می‌کشید. کت بلند طوســی و شلوار دمپا 
گشادی پا کرده بود و معلوم بود اول رفته لباس‌های 
کارآگاه��ی‌اش را خریــده بعدش کارآگاه شــده. 
سیروس و سینا و مهزاد توی پاگرد ایستاده بودند و 
نگاهش می‌کردند. انگشتش را کشید روی نرده و بو 
کرد. بازپرس گفت:  »این آپارتمان بوی چی میده؟«  
سیروس سرش را خاراند و گفت:   »خون؟« کارآگاه از 
روی پله بلند شد و گفت: »نه آقا! غذای سوخته‌اس« 
سینا که رنگش پریده بود، گفت: »نیکی روز مرگش 
کلم‌پلو رو ســوزوند، تا الان بوش نرفته.« بازپرس 
دفترچه‌ای در آورد و تویش چیزی نوشت و گفت:  
»یعنی از عمد سوزونده؟« سینا پوزخندی زد و گفت: 
»نه خدا بیامرز زنده و مرده‌اش فرق نداشــت؛ کلا 
می‌سوزوند.« زیر چشمی به سینا نگاه کرد و گفت: 
‌»یه اتاق خالی می‌خوام برای بازجویی تک تکتون« 
مهزاد از کوله‌اش که گوشه راهرو افتاده بود ،سیگاری 
درآورد و گفت:  »من میرم یه لبه‌ای بشینم سیگار 
بکشم. بابام ترکمون کرده.« سیروس گفت: »چه 
ربطی داره به لبه؟« مهزاد از پله‌ها بالا دوید و گفت:  
»تو بابات ترکت کنه نمیری لبه تراسی پشت بومی 
پاهاتو آویزون کنی، سیگار بکشی و عکس بذاری 
اینستا؟! این‌قدر عقلت نمی‌رسه؟« بازپرس کیفش 
را برداشت و گفت:  »اتاق من کجاست؟« 10 دقیقه 
بعد داستان دقیقا رسید آنجایی که من دوست دارم. 

بازپرس نشسته بود پشت میز و اولین نفر روبرویش 
سیروس بود. پیش��انی‌اش عرق کرده بود و طبق 
معمول تی‌شــرتش در اغلب نواحی از عرق خیس 
بود. بازپرس بدون این‌که سرش را بلند کند، گفت: 
»اسم من شیربانیه« صدای تخمه‌خوردن جمال از ته 
اتاق می‌آمد. شیربانی دفترش را ورق زد و گفت: »اون 
روز خونه بودی، ولی توی آشپزخونه نیکی پیدات 
کردن. اونم بعد از مرگ نیکی. همه چی رو تعریف 
کن.« سیروس صدایش را صاف کرد و گفت: »با نام 
و یاد پروردگار منان، سیروس خاکسار هستم. مجرد 
و بی‌خانواده. بابت عرقی که در سراسرم جاریست 
پوزش می‌خواهم.« شیربانی نگاهش کرد و گفت: 
»بگو وقت نداریم!«‌ سیروس ادامه داد: »من توی خونه 
بودم، دیدم صدای کفش پاشنه‌بلند میاد، یه لحظه از 
حال خودم در اومدم ببینم کیه، دیدم سحر داره از 
پله‌ها میره بالا، اومدم دنبالش برم دیدم سحر دوید 
پایین از خونه رفت بیرون.« شیربانی دفترش را ورق 
زد و گفت: »چرا اومدی بالا؟« سیروس گفت: »بوی 
س��وختگی میومد. دیدم نیکی افتاده توی پله‌ها، 
فکر کردم شاید کسی بالا باشه رفتم دیدم قابلمه 
سوخته.« شیربانی ادامه حرفش را گرفت و گفت: 
»بعدشم دنبال داستانای نیکی گشتی.« سیروس با 
سرش تأیید کرد و شیربانی داد زد »نفر بعد« سحر 
روبرویش نشسته بود. داش��ت آدامس می‌جوید و 
موی بلوندش را دور انگشتش می‌چرخاند. شیربانی 
پرسید: »واسه چی اومده بودی سراغ نیکی؟« سحر 

لحظه‌ای مکث کرد و گفت: »داشت ماجرای قتل 
شوهرمو تو کتابش می‌نوشت.« برگشتم با تعجب به 
جمال نگاه کردم و گفتم: »من می‌دونستم یعنی؟« 
سحر روی میز خم شــد و ادامه داد: »یه نسخه از 
داستانو واسم فرســتاد، دیدم تهش مردن جمالو 
ربط داده به من! منم اومدم ســراغش.« شیربانی 
نگاهش کرد و گفت:  »یعنی تو جمالو نکشــتی؟« 
سحر صدایش نازک شد و گفت: »یه نوع پشه زدش.« 
شیربانی گفت:   »خب؟« سحر ادامه داد: » هیچی 
دیگه، درو روم باز نمی‌کرد، رفتم سرکوچه وایسادم 
تا یکی درو باز کنه، ســینا اومد بیرون، یکم معطل 
کردم، بعدش رفتم تو آپارتمان. دیدم نیکی افتاده رو 
پله‌ها، ترسیدم، برگشتم پایین.« با خودم گفت چرا 
آمدن سحر را یادم نمی‌آید که جمال گفت: »چون 
اون موقع هنوز زنده بودی!« شیربانی گفت: »نیکی 
مرده بود؟« ســحر آب دهانش را قورت داد و گفت: 
»آره، نفس نمی‌کشید.« جمال تخمه‌اش را پرت کرد 
و گفت: »دروغ میگه. تو نفس می‌کشیدی.« شیربانی 
گفت: »چرا دوباره برگشــتی به آپارتمان؟« سحر 
لب‌هایش را غنچه کرد و به ســختی گفت: »خب 
سینا همیشه مرد خوبی بود.« شیربانی دفترش را 
ورق زد و گفت: »نفر بعد« شیده روبرویش نشسته 
بود و سطلی برای حالت تهوع جلویش گرفته. قبل 
از این‌که حرف‌های شیربانی و شیده شروع شود به 
جمال نگاه کردم و گفتم: »فکر کنم وقتش رسیده به 
حافظه‌ام برگردم تا پرونده آپارتمان شماره ۲۵ بسته 
شه« جمال روی صندلی لم داد و گفت:  »حالا صبر 

کن....«
ادامه دارد... 

| مهرشاد مرتضوی| کانادا برای افزایش شادی مردم این کشور، درون واگن‌های 
مترو تاب قرار داده. بعد وقتی به اســتناد صدها سند غیرقابل انکار می‌گوییم غرب 
عقب‌مانده است، عده‌ای ناآگاه تعجب می‌کنند. یعنی خود قطارهای متروی کانادا 
به اندازه کافی تاب نمی‌خورند؟ چرا به جای هزینه گزاف آهن و طناب و جوشکار و 
ایجاد صف‌های طویل تاب‌سواری، مثل ما راننده‌هایی انتخاب نمی‌کنند که قطار را 
تاب بدهند و موقع ترمز کردن هم مسافران دسته‌جمعی تاب بخورند؟ این طوری 
هیجانش بیشتر نیســت؟ تازه مگر داخل مترو جا هست که گشــتاور کافی برای 
تاب‌ســواری ایجاد شــود؟ برای هر بار عقب و جلو رفتن 20 بار باید ببخشید و یاا... 

بگویند. به نظر شما این‌جور تاب‌سواری حال می‌دهد؟ 
آیا عباس آقا نباید از 54 سنش خجالت بکشد که داخل مترو تاب بخورد؟ اصلاً فاق 
شلوار مسافران تابِ این تاب خوردن را می‌آورد؟ بیایید جای این کارها، مترو را قلیان، 

ببخشید گلدان کنیم!

| علی‌اکبر محمدخانی| یه روز رفتم جزیره آدم‌خوارا بهشــون گفتم: باید 
خلقیات زشــت رو از خودتون دور کنید، از امروز باید عوض بشید. اونا گفتند: 
چکار کنیم؟ گفتم: دیگه نباید آدم بخورید. گفتند: پس چی بخوریم؟ گفتم: برید 
گوسفند بخورید. هیچی اینا هم رفتند هرچی گوسفند بود، خوردند و برگشتند، 
گفتند: حالا چی بخوریم؟ گفتم: برید آبغوره بخورید تا گوشتایی که خوردید رو 
بشوره ببره پایین. اینا هم رفتند هر چی آبغوره بود، خوردند و برگشتند، گفتند: 
حالا چی بخوریم؟ من که دیگه عصبانی شده بودم، گفتم: دیگه زهرمار بخورید. 
اینا هم ســاده، رفتند دنبال زهرمار، نمی‌دونم کدوم از خدا بی‌خبری بهشون 
زهرماری داده بود، اینا هم فکر کردن آبغوره‌س خورده بودن. بعدم که حالشون 
دگرگون شد، مادراشون گریه و ‌زاری راه انداختند که بچه‌های ما سالم بودند، این 
ممدخانی همشونو آلوده کرد. یالا اعدامش کنید. هیچی دیگه حالا فعلا تو نوبت 

اعدامم، تا ببینم یه آشنایی چیزی گیر میارم یا نه.

زمین‌خواری از نوع دیگر
زمیـــن                      عده‌ای در جست‌وجو خواهند رفـت تــــا  بیابنـــد آب از زیـر ِ
چــاه‌ها شد حفر و رفتــند آب‌هــا                      رفته‌ها کی سوی جو خواهند رفت؟
 در نــهایت از نـــشست خــاک‌ها                      شــهرها درخود فرو خواهند رفـت

قالیبافی
نــدارد لطــف ، قالیبــاف بـــودن                      بـه پـــای دارهـــا علاف بـــودن
دوسـال از عمر خود را صرف کردن                      مـــغایر بــا  اصـــول داف بــودن
و باشـــد دستـــمزدت نیز انـدک                      پـــر از حـــس بد اجــحاف بودن

| ارمغان زمان فشمی| 

   نوبخت: منظور رئیس محترم جمهوری، این بود که 
فقط سخنرانی‌های ما »ایراد« دارد که وسطش قطع می‌شود؟!

   صدا و سیما: برای پخش مسابقات بسکتبال NBA هم آمادگی داریم!
 #مشت_ اول_ صد_ دلار  #پوشش_ ویژه_ فحش‌های_ مناظره  #ذوق_ کودکانه 

#چالش_ پخش_ فوتبال

شما برنده یک عدد ساعت 
رولکس شده‌اید! 

 رسید خرید اینترنتی 
کنسرت سلین دیون!

بازجویی ۱
»قسمت بیست و دوم «

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |


